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  »انقلاب مداوم «ۀدربار

  )ُ تئوری بلشويکی رشد- ٢(

  
  :فھرست

  »انقلاب مداوم «-١

  ُ تئوری بلشويکی رشد-٢

   نتيجه گيری-٣

   متحدانألۀمس)  ٣.١

   ماھيت انقلابألۀمس) ٣.٢

  اصولی  بی) ٣.٣

از . دانند  اين تئوری چيزی میۀحال، افراد کمی دربار با اين. است» انقلاب مداوم« تئوری يکی از ارکان تروتسکيسم، 

» انقلاب جھانی «ۀی جداگانه دربارھا  به استدلالً سطحی و مبتذل شايع است، که عمدتاًاين تئوری برداشتی کاملا

يک بناپارتيست، يک «که او  چون، »ستالين نتوانست انقلاب مداوم را تحمل کند«که  شود، نظير اين خلاصه می

  .بود» ترميدوری، بود که در لوای سوسياليستی، در صدد احيای سرمايه داری

 پيش پا افتاده، بی نھايت مناسب ۀ، اين انديش»ھا ھا و نيمه تروتسکيست شبه تروتسکيست«ھا و انواع   برای تروتسکيست

فرض  صورت پيشه  معنای انديشه ھای خود را، که بدھد که ھا اجازه می طرف به آن که از يک است، برای اين
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ه  انقلاب، بۀعنوان مخالفان ايده را ب» انقلاب مداوم«ھستند، مخفی کنند و، از طرفی ديگر، مخالفان تئوری » انقلابی«

  .طورکلی، منفی نشان داده و طرد کنند

دھيم که انقلاب مداوم از ديد  لاصه توضيح  میطور خه  ما، در اين مقاله، اين نمای مناسب را تجزيه و تحليل کرده، و ب

  .شود باری برای جنبش انقلابی دارد و به کجا منجر می گ  تروتسکی چيست و اين فرضيه چه عواقب مر

  

  ُتئوری بلشويکی رشد - ٢

  .ست تروتسکی اۀ  مغاير با ايدً دمکراتيک به يک انقلاب سوسياليستی کاملا- رشد انقلاب بورژواۀنظر لنين دربار

شکلی ديگر مورد ه  دمکراتيک ب-  پرولتاريا در انقلاب بورژواۀُ سلطألۀگونه که در قسمت اول ذکر شد، مس  ھماناول،

که بورژوازی  شناسد، برای اين رسميت میه که تروتسکی سرشت رھبری پرولتاريا را ب درحالی. بررسی قرار گرفت

 دمکراتيک  برآيد، اما درک لنين از ھژمونی -نقلاب بورژوا تحقق تکاليف اۀروسيه ضعيف است و قادر نيست از عھد

  .شد  ديگری ناشی میًپرولتاريا از مفروضات کاملا

که از  ی را رھبری کند، نه به اين دليل که ضعيف است، بلکه برای اينئبورژوازی روسيه قادر نيست  انقلاب بورژوا

  و به ھيچ اصلاحات دمکراتيک ا پرولتاريا درگير شده است طبقاتی بۀقبل ضدانقلابی شده است، پيش از اين در مبارز

  . علاقه ای ندارد

را به پايان برساند، )   دمکراتيک در ماھيت-بورژوا(ی که بورژوازی بتواند انقلاب دھقانی ئست که اميدھا به ھمين دليل

ھرطريق ممکن ه ر شوند و بست با يک چنين انقلابی بيدا ترسد که ممکن ی میئبورژوازی از نيروھا. بی پايه است

  .در توده ھای پريشان دھقانی مھار کنند)  نقش رھبری(تلاش کنند تا اين خطر را با تقويت ھژمونی سياسی خود

ه آن ب» ُھل دادن« بود و نه  در ) ھا مانند تروتسکيست(ھای بلشويکی نه ناديده گرفتن بورژوازی بنابراين، ھدف تاکتيک

، بلکه ھدف منزوی ساختن بورژوازی از جنبش انقلابی دھقانان بود، زيرا که ) ھا کمانند منشوي(سسمت انقلاب 

  . در مسير انطباق و حفظ  سيستم کھنه بودًرھبری بورژوازی صريحا

عنوان حامی موقت پرولتاريا ه ی می بيند که تنھا بئ  بی شکل خرده بورژواۀ خلاف تروتسکی، که دھقانان را توددوم،

 دمکراتيک، متحد پرولتاريا در تحقق انقلاب، با -  پشت انقلاب بورژواۀن در دھقانان نيروی محرککند، لني خدمت می

  .انرژی شگرف را ديد

  ولاديمير ايليج لنين                                                                                                                          

 دمکراتيگ - اد با اين طبقه است که پرولتاريا جھت ايجاد يک ديکتاتوری انقلابیدر اتح

 اربابی -سازی کشور از سيستم فئودالی تشکيلاتی جھت پاک: کند قدرت  را کسب می

  ).داری زمين(

کند، مبارزه جھت  که به پرولتاريا ربط پيدا می یئجا درواقع، آيا واضح نيست که تا آن« 

اد با توده ھای خرده بورژوازی غيرممکن است؟ آيا واضح نيست که جمھوری بدون اتح

 اميدی جھت پيروزی اين مبارزه وجود ۀبدون ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا و دھقانان ساي

ديکر عليه  بايک«خواھيم  اگر ما، مردم انقلابی، يعنی، پرولتاريا و دھقانان می(...) ندارد؟ 

را به پايان برسانيم، و در کنارھم  ديگر تا آخر عليه آن بجنگيم، باھم آن ايد با يک،  ما ب»حکومت استبدادی بجنگيم

  ! (...)حالت اول برگردانيمه را ب يگر در دفع تقلاھای اجتناب ناپذير بايستيم تا آن د بايک
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 خود بيابد، اگر حکومت استبدادی روسيه، حتی در اين وھله، نتواند با خريد يک قانون اساسی کوچک راھی جھت نجات

آورد،  صورت، آشکارست که جھت دفاع از اين دست اگر نه تنھا متزلزل شود، بلکه در واقع  سرنگون گردد، در آن

جز ه ھرحال، چيزی نيست به ، ب»دفاع«اين . شود تلاش عظيمی از انرژی انقلابی از سوی تمام طبقات مترقی لازم می

آوردھا دفاع  تری از دست آورد داشته باشيم و با شدت  بيش تر دست چه بيشھر! ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا و دھقانان

تر   قدرت را تصاحب کند، فواصل واکنش کوتاهًشود بعدھا مجددا تر قادر می کنيم، ارتجاع غيرقابل اجتناب آينده کم

-ديکتاتوری انقلابیلنين، (» .ترخواھد شد  که بعد از ما می آيند، آسان  رزمنده ھای پرولتریۀ و وظيف شود می

  ).دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان

خودی چنين ديکتاتوری ه ی از اشکال خودبئھا ، آزمون١٩١٧ بروری و انقلاب ف١٩٠۵بايد متذکر شد که ھردو انقلاب 

ھای  در انقلاب اول، اقدامات مشترک متعددی از سازمان.  دمکراتيک کارگران و دھقانان را نشان دادند–انقلابی 

انی و کارگری وجود داشتتند؛ در انقلاب دومی، نمايندگان شوراھای بدنام کارگران، دھقانان و سربازان در آن، در دھق

که نه فقط دھقانان و  یئ، جا)نھاد کرد را پيش» ھمه قدرت به شوراھا«که لنين شعار معروف  وقتی (١٩١٧طول بھار 

  .ھای انقلابی را حفظ کرده بودند  سوسياليست–نشويک مردم محيط دھقانی غالب شدند، بلکه ازنظر سياسی خط م

شود به يک ديکتاتوری سوسياليستی توسعه يابد؟ لنين آدم ساده دلی   دمکراتيک قادر می–چگونه اين ديکتاتوری انقلابی 

وی در صحبت از سرشت انقلابی دھقانان، صفات . ھا نبود ی بدھد که در خور آنئنبود، که به دھقانان کيفيت ھا

  .  فراموش نکرد،گرفت عنوان مالکان خرده پا ريشه میه ھا در توليد اجتماعی ب ارتجاعی را که از موقعيت آن

ھا متمايز بودن طبقاتی پرولتاريا در برابر خرده بورژوازی را حتی  ناگفته نماند که اگر قرار بود، سوسيال دمکرات« 

فکر بدقول اتحادی  اين يا آن  حزب خرده بورژوازی  روشنھا  با  برای لحظه ای فراموش کنند، اگر قرار بود آن

در  (ھا از اھداف مستقل خود حتی برای لحظه ای و نياز نابھنگام و بی سود  تشکيل دھند، اگر قرار بود سوسيال دمکرات

ی طبقاتی  آگاھۀرا جھت اھميت دادن به توسع) ھا و تحولات سياسی ھا و ضروريات سياسی، در تمام بحران تمام موقعيت

گاه شرکت در دولت انقلابی موقت فوق العاده  پرولتاريا و تشکيلات سياسی وابسته به آن، از چشم خود دور سازند، آن

» .مان اندازه خطرناک خواھد بود ھکنيم، به اما تحت چنين موقعيتی، ھرگام سياسی، تکرار می. خطرناک خواھد بود

  .)تاريا و دھقانان دمکراتيک پرول- لنين، ديکتاتوری انقلابی(

 دمکراتيک کارگران و دھقانان به ديکتاتوری سوسياليستی پرولتاريا توسعه می يابد، نه به –ديکتاتوری انقلابی 

 تاکنيک جدا کردن –ز طريق يک تاکتيک نونھاد کرد، بلکه ا که تروتسکی پيش طوری ، آن»دولت کارگری«دستورالعمل 

 قبل -ترين اقشار به پرولتاريا عنوان طبقه ای از نزديکه يعنی، جدا از دھقانان ب. عناصر پرولتری از خرده بورژوازی

ليستی،  ا دمکراتيک را به ديکتاتوری سوسي- در اتحادی که پرولتاريا ديکتاتوری انقلابی –از ھر چيز فقيرترين دھقانان 

  .ه يک ديکتاتوری از پرولتاريا و فقيرترين دھقانان تغييردھدي

از اين نظر، مبادی و اصول رشد لنين وابسته به تلفيق اقشار مختلف دھقانان به پرولتاريا در طول انجام انقلاب 

  .سوسياليستی است

که تا آن اندازه انقلاب (ی ئطاداران، عليه قوانين قرون وس  دھقانان عليه رژيم سلطنتی، عليه  زمين"کل"ابتدا، با  «

سپس، با دھقانان فقير، با نيمه پرولترھا، با تمام استثمارشدگان، عليه ). ماند  دمکراتيک باقی می-ی، بورژوا ئبوروا

ھا، سودجويان، و تا آن حد انقلاب به يک انقلاب سوسياليستی تبديل  ی، کولاکئمندان روستا سرمايه داری، ازجمله ثروت

  .)لنين، انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد(» .شود می

  :گونه صورت گرفت پروسه توسعه انقلاب روسيه اين
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 دمکراتيک، پرولتاريا در اتحاد با دھقانان و اقشار شھری غيرپرولتری انجام - ، انقلاب بورژوا١٩١٧ بروریدر ف

اتيک منجر به گسترده ترين جنبش  فاز دمکرۀ تضادھای حل نشد–گاه، طی بھار و تابستان  آن. گرفت، و پيروز گشت

ی با سرکوبی به ھمان اندازه گسترده به آن ئکه دولت بورژوا یئجا دھقانی شد که املاک زمينی را تصرف کرد، تا آن

  .پاسخ داد

 ۀپايان رساند، با تمام توده  دمکراتيک را ب–توان انقلاب بورژوا  نمی»  مسالمت آميز«ھای  دھقانان که پی بردند با روش

 و در  طور موازی در نبردی سرنوشت ساز با بورژوازی درگير شده  ھا نمود، که بکخود شروع به حمايت از بلشوي

  . دمکراتيک و سوسياليستی در يک روند واحد ترکيب شدند–، انقلاب ھای ضدفئودالی، بورژوا ١٩١٧بر واکت

  :، قشر بندی درميان دھقانان شروع شد١٩١٨در بھار 

ھای کومبيدی  فعاليت.  شھرھا متولد شدندۀ، متحد جديد ديکتاتوری پرولتاريا در  حوم)»کومبيدی«(» ءکميته ھای فقرا«

براين . کردند  و عليه شوراھا شورش می ھا مواجه بودند ھا نابودی کامل زمين ھای مالکانی بود که با مقاومت کولاک

 متوسط را پيدا ۀھقانان فقير و بخشی از طبقھا حمايت قوی د ھای اين کولاک اساس، پرولتاريا در سرکوب شورش

  .کند می

،  از نظر سياسی، نمايندگان شوراھای ١٩١٧ روریبپس از ف. ھای لنينيستی است شوراھا  نماد ديگری از تاکتيک

ھای انقلابی بود، که بی چون و چرا به دولت موقت  ھا  و سوسياليست  در دست منشويکًکارگران و دھقانان کاملا

که روند انقلاب  ريشه دارتر  چنان ھرحال، ھمه ب. ی بودئھا در اين شوراھا جز نقش بلشويک. اعتماد داشتندبورژوازی 

 ۀ و در حوم ھا در شھرھا بلشويک ھا بودند   اين-تری در شوراھا کسب کردند  تر و بيش شد، عناصر راديکال وزن بيش

بر، ومبر و اکتھای سپت در ماه. انقلابی بودندھای  شکل جناح چپ حزب سوسياليسته ھا ب شھرھا متحدان موقت آن

  . گرفتن قدرت شدۀھا جھت قبض شوراھا به سمت چپ رفتند، که دليل ديگری در تصميم بلشويک

 به ھمان دليل انشعاب روستا ازھم ١٩١٨ ولایجھای انقلابی چپ در  ھا با  انقلابيون سوسياليست ، اتحاد بلشويکًمتعاقبا

  .گسيخت

 دربرابرمالکان زمين جنگيده بودند، اکنون به دو بخش انشعاب کرده شجاعانه دھقانان، که.  متحد نبودندروستاھا ديگر« 

سوی ه روی استوار خود ب گام با کارگران، به پيش  بخش دھقانان خوشبخت تر و اردوگاه دھقانان فقير که، ھم–اند

 و استفاده از اصلاحات ارضی وسيع  ه، قدرت پول و از جنگ با مالکان زمين تا جنگ با سرماي سوسياليسم ادامه دادند

دار و استثمارگر را قطع کرد؛ اين امر انقلاب ما را در  اين مبارزه دست طبقات زمين. نفع کولاک ھا تغيير کردنده ب

ندازد، اما راه بيه بر بورا در اکت  کارگر شھری بسيار سخت و بشدت تلاش کرد آنۀمسيرسوسياليستی قرار داد که طبق

که در روستاھا حمايت راسخ، عمدی و محکم   شد انقلاب را با موفقيت رھبری کند، مگر اين متداد آن قادر نمیدر ا

  ).» سراسری ادارات زمين، کميته ھای دھقانان فقير و کمون ھاۀسخنرانی در اولين کنگر«لنين، (».دھقانان را پيدا کند

کردند، در کنار  قلابی چپ، که منافع بخش ميانی دھقانان را بيان میھای ان در اين نبرد انقلابی در روستاھا، سوسياليست

  . دمکراتيک به انقلاب سوسياليستی را تکميل کردند- ھا قرار گرفتند، و تبديل انقلاب بورژوا اردوگاه کولاک

ی روستا در ئھای قضا دادگاه(شوراھای دھقانان عاقبت در روستاھا به قدرت رسيدند، و کميته ھای ولوست و زمستووھا

 انتخابات مجدد نمايندگان بعد ۀدر شوراھای روستاھا، پروس. ھا بود، جايگزين کردند را که در دست کولاک) زمان تزار

راه بود، که با حزب بلشويک  ی ھمئبر شروع شد، که با اخراج عناصر کولاک و معرفی نمايندگان فقرای روستاواز اکت

  .کردند برابری می
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علاوه، در ه ب.  شدشکل قدرت شورا در شھر و روستا ايجاده   ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه  ببنابراين، بالاخره

دنبال اين بود که ه ھا، ب دھی دھقانان فقير در مبارزه عليه کولاک پرولتاريا،  ضمن حمايت و سازمانروستاھا، قدرت

ه اتفاق دھقانان مورد نياز جھت ساخت  کارگر و اکثريت قريب بۀ بکشاند تا اتحاد طبقءسمت فقراه اقشار متوسط را ب

  .سوسياليستی را استحکام بخشد

  .   دمکراتيک به يک انقلاب سوسياليستی چنين است-طور کلی، دينامک رشد انقلاب بورژواه ب

ه جھت ب اين جزئيات از اين. تروتسکيستی ندارد» انقلاب مداوم«تئوری و پراتيک لنينيستی ھيچ رابطه ای با تئوری 

که به ) ويژه جوانانه ب( است که حتی پس از مرگ لنين، تروتسکی، با استفاده از بی تجربگی توده ھای حزبیويژه مھم

عنوان ه  و تلاش کرد تا خودش را ب انقلاب و  سازندگی سوسياليسم جذب شده بودند، فعاليت ادبی شديدی را گسترش داد

ژی انقلاب توسط خود يسترات ۀکه يافته ھايش در زمين یبر و پيغامبر واقعی نشان دھد، کسوگر  باھوش انقلاب اکت الھام

ھای  ويژگی«ياد می آوريم، از ه گونه که ب  تروتسکی، ھمانۀگفته ، بًلنين مورد استفاده قرار گرفته بود، کسی که قبلا

  .کرد دفاع می» ضدانقلابی بلشويسم

خودی لنين به ه  تحول خودبۀ، دربار»یئبلشويسم زدا «ۀ، دربار»مسلح کردن مجدد بلشويسم « ۀاقترای تروتسکی دربار 

  . منجر شد١٩٢۴در پائيز » بحث ادبی«اصطلاح صعود ه  با، ب»انقلاب مداوم« تروتسکيستی ۀايد

را  روا دانست، که در چارچوبی که در آن تروتسکی، که به خاطر تجليل از شخصيت خود تحريف آشکار تاريخ حزب 

ر و بوانقلاب اکت«و » تروتسکيسنم يا لنينيسم؟« : ستالينآثار (قرار گرفت مورد حمله  » شرير« ستالين نه تنھا توسط 

 تروتسکی ۀچنين متحدان آيند ، بلکه ھم)کنيم ھا را توصيه می  خواندن آنً،  که ما قويا»ھای روسيه تاکتيک ھای کمونيست

 اين کارزار ً بودند که رسماھا درواقع، اين آن(، کامنف، زينوويف، بوخارين، راديک و ديگران »اپوزسيون متحد«در 

  ).را شروع کردند

 چسبنده بود و اساس ًترين ھمکارانش ايجاد شد، ثابت کرد که کاملا وجود، افسانه ای که توسط تروتسکی و نزديک بااين

 خواندند، با تأکيد بر تداوم قطعی می»  لنينيست-بلشويک«ھا را تشکيل داد، که مغرورانه خودشان را   تروتسکيستۀنظري

  .سفر وراج انقلاب است بين لنينيسم و ايده ھای التقاطی تروتسکی، که درواقع يک ھم

 دمکراتيک به يک انقلاب سوسياليستی، ھيچ رابطه - شود که، در مورد رشد انقلاب بورژوا بار ديگر تأکيد می اما، يک

  .لنين وجود ندارد) و پراتيک(تروتسکی و تئوری» انقلاب مداوم«ای بين تئوری 
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